
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فارسي هاي  در جملهوجهي ي عناصر ي صوري و معناي ها جنبه

  
        جلال رحيميانجلال رحيميانجلال رحيميانجلال رحيميان

  شيرازاه شگدان

  
  چكيده

هاي  العمل آنها در مقابل جمله واكنش سخنگويان زبان در برابر جملات وجهي با عكس
از مهمترين و معمولترين راههاي بيان جمله هاي وجهي استفاده از . غيروجهي متفاوت است

از . ناصر وجهي از قبيل افعال وجهي، قيود جمله، و دسته مشخصي از افعال واژگاني استع
. اهداف اين تحقيق، تحليل و تبيين نقشها، انواع و درجات مفهوم وجهيت در فارسي امروز است

اين پژوهش همچنين تمايز مطلوبي را ميان جنبه هاي صوري و معنائي مقوله وجهيت در 
 .دفارسي ايجاد مي كن

عـلاوه بـر نقشـي كـه در     خواستن پژوهش حاضر براي نخستين مرتبه، نشان مي دهد كه فعل 
كند، وسيله مناسبي براي بيـان درجـه قـوي وجهيـت اسـت، بـه        هاي زمان آينده ايفا مي ساخت

هـاي   شـود، و ايـن مهـم از ديـد تمـامي پـژوهش       اي كه به تنهائي متضمن وقوع رخداد مي گونه
توان ادعا كرد كه زبـان فارسـي ازهـر سـه درجـه       بنابراين براحتي مي. ستپيشين پنهان مانده ا

در باب انواع وجهيت نيز بايد گفت كـه بـا توجـه    . ضعيف، متوسط و قوي وجهيت بهره مند است
هاي فارسي زبان، هر سه نوع وجهيت، كـه   به شواهد و مصاديق كشف و استخراج شده از روزنامه

، در فارسي امروز بطـور عـادي مـورد اسـتفاده قـرار      الزاميو  اپوي، معرفتيعبارتند از وجهيت 
 . گيرند مي

  .وجهيت ، درجةوجهيت، نوع وجهيهاي  جمله، وجهيعنصر ، وجهيافعال : ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
گونه كه بايد  آن ،دستوريهاي  پژوهشدر  كه نحو فارسي استاهيم مف نتري پيچيدهاز  وجهيت

و  ختصرذكري مسنتي تنها به  ثاركه در آ طوري ه، بقرار نگرفته استي تحقيق-يمعل مداقة مورد
بسنده شده  فارسي وجهي /كمكيتحت عنوان افعال  چند فعلاز  ناقص، يماگر نگوي، وار فهرست

نيز ) 1386(اخلاقي . ])1370(خانلري  ، و)1370(گيوي و انوري ، )1364(شريعت  .كر[ است
مورد بررسي هاي مهمي از وجهيت را  جنبه ،»توانستن«و » نشد«، »بايد«واژهبا توجه به سه 
هرحال، بسياري از  به. ميان نياورده است ز ديگر ابزار بيان وجهيت سخني بهاما ا ،قرار داده است
، )1363(، شفاهي )1979(پي  فرخ ،)1979( 1، ويندفور)1348(باطني جمله از ،ها ديگر پژوهش

، و ابومحبوب )1379(الديني ةمشكو ،)1997(، ماهوتيان )1374(زاده  ، غلامعلي)1992( 2لازار
بر حاضر حقيق ت. طلبد هاي بيشتري را مي حث وجهيت بررسيدهند كه مب نشان مي )1383(

كه  ويژه اين هب، در فارسي مطرح نمايد وجهيتباب عنصر هايي را در با نگرشي نو ناگفتهآنست تا 

. حال مورد غفلت قرار گرفته است هتاب نتخواس نام هب وجهييكي از عناصر بسيار مهم نقش 

 ،هاي آينده شناخته شده است، اما فعل كمكي در ساخت عنوان به بيشتر خواستنتاكنون 
ني و بسيار كانو وجهيهاي  گونه كه طي اين تحقيق خواهيم ديد، نقش اين فعل در ساخت آن

لاش خواهد داشت تا بر تحليل و تبيين موضوع فوق، ت پژوهش حاضر علاوه. حساس است
در فارسي  وجهيتباب هاي زير در پرسشبراي  يهاي مناسب پاسخخود  كار عنوان بخشي از به

  :بيابد
  
  ؟چيست وجهيتشمول  مفهوم جهان. 1
  فارسي كدامند؟  وجهيعناصر . 2
  ؟كدامند فارسي وجهيعناصر ها و كاركردهاي  صورت. 3
  ؟يستچ وجهيت نوع و درجةمنظور از . 4
  ؟فعلي كدامندغير وجهيِر عناص. 5
  

  آوري هاي تحقيق و شيوة جمع داده. 2
 وجهيعناصر  حاويِ هاي زبانيِ صورتاز عمدتاً پژوهش، ماهيت  بههاي مورد نياز، بنا داده

درمواردي . اند هشد  گردآوريفارسي  يها از روزنامه ،امكانمزبور، تاحدهاي  داده. دنشو تشكيل مي
 اند بوده نياز مورد يهاي مثلاً گاهي جمله ؟.نبوده است پذير امكان اهدو شو ها به دادهدسترسي  كه
هايي در  يافتن چنين صورت ولي. باشند تفاوتمبا هم  وجهيت تنها در داشتن و نداشتنِ كه

                                                 
1. G. L. Windfuhr 

2. G. Lazard 
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 گفتاريها را از رسانه وجهيتحاوي  ةجمل ،يموارد چنين  در .است ميسر نشده ها روزنامه
با استفاده از شم زباني خود و  ،را منطبق بر آن وجهيت از جملة خالي و ايم هاستخراج كرد

  .ايم ساخته )زبان فارسي مشورت با ديگر سخنگويانِ(
  

  تحقيق پيشينة. 3
تحقيقي  پيشينة ، عليرغم اهميت بسيار زياد،1وجهيهاي  هاي آن در جمله نقش و وجهيت

تطابق پژوهشي آن  نةو پيشي وجهيت اهميت ،سخنديگر به. داردنسبتاً ضعيفي در فارسي 
در زبان  وجهيهاي  و جمله وجهيتخلاف فارسي، مطالعات مربوط به بر .هم ندارندمطلوبي با

ثبت  زمينه به در اين و عميقي هاي بسيار علمي ند،و پژوهشاهميت خاصي برخوردار ، ازانگليسي
اند،  پرداخته يوجههاي  و جمله وجهيت كه به بحث درزمينةي يها ترين چهره از مهم .اند رسيده

 4نويتس، )c1993، 1988( 3هادلستون ،)2004، 1994، 1990، 1986( 2المرپ ازتوان  مي
ه ب ابه اقتضاي تحقيق، نگاهي گذرجا بنا در اين .كرد ياد، )2002( 5هادلستون و پلوم، )2001(

  .بعضي از اين آثار خواهيم داشت
ها در مكالمات  و نقش آن ،نگليسيا وجهيدر پژوهشي معنامدار روي افعال  ،)1990(پالمر 

و درجات  وجهيتكند كه عبارتند از انواع  ايجاد ميها  ميان آن نبنيادي ي دوگانه وتمايز ،روزمره
در انگليسي  وجهيصورت عملي از كاربرد افعال  9ها به  ويژگي وي با تلفيق اين دو دسته از. آن

  .دهد بررسي قرار مي طور مبسوط مورد هيابد و جزئيات هركدام را ب دست مي
 ،6مفاهيمي چون زمان دستوري در سايةوجهيت طي پژوهشي به بررسي ) 2004(پالمر 

 .داند سي و متمايز از سه مفهوم اخير ميرا بسيار اسا وجهيتنقش وي . پردازد مي 8و نمود 7وجه
باب ي درو هاي قبلي به پژوهش اي نسبت هاي عمده تفاوت جا دراين وجهيتبه مفهوم پالمر نگاه 

هركدام از  .كند تقسيم مي 9دادي موضوعي و رخرا به دو بخش  وجهيتجا،  ايندر. دارد وجهيت
 طي. نمايد ه ضروري نميدر اين مقال ها شرح آند كه نجزئياتي دارتقسيمات و نوع، خود اين دو

  .استفاده خواهد شدعنوان چارچوبي نظري  ين دو اثر بهااز تحقيق  اين
در فارسي  وجهيافعال از ي معناي اي بررسي جنبه به ،تطبيقي اي ز زاويها )1995(رحيميان 
تنها دو درجة  در زبان فارسي رسد كه وي در پايان به اين نتيجه مي .پردازد ميو انگليسي 

                                                 
1. modalized sentences 

2. F. R. Palmer 

3. R. D. Huddleston 

4. J. Nuyts 

5. G. K. Pullum 

6. tense 

7. mood 

8. aspect 

9. propositional modality and event modality 
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از قوي، متوسط و ضعيف  سه درجة كه ،انگليسيبرخلاف ، شوند متوسط و ضعيف ديده مي
قوي در افعال  وي علت عدم وجود درجة. رح استطم وجهيهاي  ي جملهدر قلمرو وجهيت

اي  هرحال، او هيچ اشاره به .داند داد مي در تضمين وقوع رخ بايدظرفيت  فارسي را در عدم وجهي

 فعل طور كه طي اين تحقيق خواهيم ديد، آن ،اما .ندارد وجهيعنوان فعل  به خواستنبه فعل 
تضمن محالت  و در اين ،شود ظاهر مي يتوجهدر نقش  وجهي يها در بسياري از ساختمزبور 

هاي صوري و معنائي  همچنين به جنبه) 1380و  1378(رحيميان  .داد خواهد بود وقوع رخ
   .  نگاهي دارد كه ارتباط مفيدي به  بحث حاضر خواهد داشت» وجه«
   

  وجهيتشمول  مفهوم جهان. 4
را ها  مصاديق آن .تعلق ندارند خاصيزبان و به  ندفراگيري زباني ها مفاهيم و پديدهسياري از ب

در  گويان گاهي نظر خود را، سخن .كرد هاي طبيعي مشاهده تمامي زبان در تقريباًتوان  مي
 .پندارد ها را مسلم مي آن تحققِ ،مخاطبكنند كه  دادها، چنان با قطعيت بيان مي ارتباط با رخ

، سوي آمريكااي از ند كه اقدامات ويژهك چنين برداشت مي) الف. 1( مثال، خواننده از جملة براي
  :شرطي تحقق يافته استچ قيدوهي بي
  
  ).12: 31/2/85 ،كيهان(اند  اي در عراق انجام داده اقدامات ويژه... ها  آمريكايي: الف )1
  

داد  تواند از تحقق رخ كند، كه مخاطب نمي اي بيان مي گونه برعكس، گوينده گاهي جمله را به
 ،است "ايران پاسخ كوبندة"كه  ،داد وقوع رخنمونه،  ، براي)ب. 1( در جملة. اطمينان حاصل كند

 وجهيدست را  هايي از اين جمله. قيد آينده قرار گرفته است تحقق نيافته است، بلكه در
  :ناميم مي
  
  .)1 :11/2/85 ،صبح صادق(گير خواهد بود  پاسخ ايران كوبنده و نفس: ب )1
  

د ي مورنايصوري و مع مرتبط حال و درعين متفاوت دو جنبة توان از را مي وجهيت ةپديد
دادهاي احتمالي  به رخ گر نگرش گوينده نسبت بيان ،نظر مفهومياين اصطلاح از. بررسي قرار داد

ممكن است نگرش خود به شرايط،  بسته ،بارگوينده هر. ته، حال يا آينده استيا بالقوه در گذش
 :قبيليي ازها مخاطب برداشت اي بيان كند كه گونه بالقوه به دادهاي بالفعل يا برابر رخرا در

داد  رخ باب تحققِدر ترديد و يا امكان، عدم امكان، احتمال، عدم احتمال، ضرورت، تضمين

 واحد كردنِ گسترده ضرورتست تا ا  آنبر) 2( گوينده در جملة مثال، براي .داشته باشد
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  لزوم آن از داد، بلكه تحقق رخسخن نه از جا  ايندر لذا. تحقيقاتي را به مخاطب منتقل كند
  :ستا

  

 .)85 :دوم ارديبهشت ، هفتة47 .، شهمگام(واحد تحقيقاتي را گسترده كند  بايددانشگاه ) 2

  
براي بيان يكي از كه  ،دلالت دارد زبان صوريِ مؤلفةبه هر  ،نظر صورياز وجهيت ةمقول

هاي دنيا نقشي  زبان هاي صوري، كه در عمدة  لهدو مجموعه از مقو. رودبكار  همفاهيم فوق ب
و  جا كه مفهوم آنتا. و قيود معروفند وجهيبه افعال  ،دارند وجهيتاساسي در بيان مفهوم 

 .دنشو مي شاهدهگوناگون م هاي در زبان ،دو اين متعدد ، مصاديقِمطرح است وجهيتصورت 
باهم منطبق همواره  ،استفاده از اين ابزار ها، ازجنبة زبان همة ، نبايد انتظار داشت كههرحال به

فعل  از ،)الف(زبان در  "احتمال" مثلاً براي بيان مفهومِممكن است سخن، ديگر به. باشند
به تحقيق درباب ابعاد صوري و  دو بخش بعد، .استفاده شود قيد از) ب(، اما در زبان وجهي
  .داشت خواهددر فارسي اختصاص  وجهيت منظوريِ - يمعناي

  
  در فارسي وجهيت صوريِهاي  جنبه. 5

 .ندا دسته قابل تقسيمپنج به  ،درون كار مي هدر فارسي ب وجهيتكه براي بيان  ،صوري هاي مقوله
رندنخست ازبسامد فراواني برخوردا دو مورد:  

  .طادات شر .ج و ،افعال اصلي. ت تقويمي، زمان. پ جمله،قيود  .ب ،كمكي افعال .الف
  

  افعال كمكي .الف
نقش مهمي در بيان شود و  ظاهر ميصيغه  6در جمله افعالي است كه از خواستن كمكيِ فعل

  :يدمقايسه نماي) 4(را ملاحظه و با ) 3(مثال . 1كند ايفا مي وجهيتمفهوم 
  

  .شد خواهدقيمت مسكن ارزان  )3
  .قيمت مسكن ارزان شد )4
  

، و كند موكول ميبه آينده را مسكن ي ارزان ،خواستنبا استفاده از فعل  ، گوينده)3( جملةدر 
اين جمله تنها واقع، در. داد رخ مشروط براي اشاره به تحققِ وجهيتيعني استفاده از اين 

                                                 
هاي آينده مخلوط كرد، زيرا اين  البته كاربرد وجهي اين فعل را نبايد با كاربرد فعل مشابه در ساخت.  1

  .دونقش ازهم متمايزند



 شناسي مجلة زبان و زبان

 38

داد  رخ بودنِ مشروط. ر آينده رخ خواهد داددشرايط  شدنِ با فراهم دادي است كه رخ نويددهندة
 شرطقيدو بي ارزانيِاز  حاكي اخير لةجم. مقايسه شود) 4(كه با  شود مي تر زماني روشن ،)3(در 

  .ندارد وجهيعنصر نيازي به  لذااست، و مسكن 

كه در  ،علسه ف اين .توانستنو بايد، شدن سه فعل ديگر از اين دسته، عبارتند از 
. شوند شخص و عدد صرف نمي معروفند، براي وجهي هاي فعل بهسنتي بسياري از مطالعات 

صورت  مواره بهه شدن د، ونپذير نمي شخص و شمار ونةگاه افز هيچ توانستنو  بايد
صيغه  10 ،فعل اين سه هاي ممكنِ تمامي صورتبنابراين، . رود كار مي هب شخص مفرد سوم

هاي زير  مثال .قابل مشاهده است 1 گوناگون اين افعال در جدول شمارة هاي شكل .بود خواهد
  :را بنگريد

  

  .)2 :31/2/85 ،كيهان(انمان را درك كنيم مخاطب بايدخود،  ما در رسانة ... )5

  .)3: 31/2/85 ،كيهان( مرتفع كرد توان مياين مشكل را  ...با تشكيل تعاوني  )6

  .حل كردراحتي  هبد وش ميمسئله را  )7
  

  .1 جدول شمارة

  هاي ممكن صورت  افعال وجهي
  عدد  هاي شخص و افزونه+ خواه   خواستن

  يستبايد، با بايد، بايست، مي  بايد

  شده شد، مي شه، مي بشه، مي  شدن

  توان، بتوان مي  توانستن

  

و  ،است سوي گويندهان ازمخاطب درك ضرورت گرِ نشانتنها  ،بايستن فعلِ) 5( جملةدر 

 كردنِ مرتفع ،توان مي با استفاده از فعلِ گوينده )6( جملةدر  .است تحقق نيافته هنوز دركي

هنوز  لهاست كه مسأ  از آن حاكي )7( در جملة دوش ميفعل . ددان ميپذير  امكانمشكل را امري 
   1.آن وجود دارد حلِ امكانِ ، اماحل نشده است

                                                 
چنين، نقش عنصر  هم. بودنِ فعل نيز اهميت دارد اي يا تداومي هاي مضارع، ماهيت لحظه درباب صورت . 1

هاي مضارع را، كه  دو جملة زير با فعل. رسد نظر مي هاي تداومي به تر از فعل پررنگاي،  هاي لحظه وجهي در فعل
  :اند، مقايسه نماييد كار رفته بهاي و تداومي  ترتيب با فعل لحظه به
  ).1: 85ارديبهشت  14كيهان، (گيرد  دست مي ايران رهبريِ خاورميانه را به) 1
  ).1، 84بهمن  3همگام، (ارد د رميبر محور عدالت گام ب... دولت جديد ) 2
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  جمله قيود. ب
. گيرند داد را در قيد خود مي رخ كلِ هستند كه تحققِ ، قيوديوجهي دوم از عناصر دستة

 كاشكي حتمالاً، ضرورتاً،شايد، ا حتماً، :چون قيديهاي  گروهرا  اين دسته ترين مصاديقِ اديع
  :تشكيل مي دهند.... و  ،)اي كاش(
  

 ،صبح صادق( شد ، جدي گرفته ميدرباب تهاجم فرهنگي ...سخنان رهبر ... كاش اي )8
11/2/85 :1(.  

  .)1: 11/2/85 ،صبح صادق( به اين موضوع بيشتر توجه كنند تا متضرر نشويم حتماً ... )9
  

  تقويميزمان  .پ
 صورت مضارعِبسياري اوقات، . است وجهيهاي  جملهسومين عامل بيان  ،ادد رختقويمي زمان 
همراه  و روشنافت مناسب كه با ب ،كافي به مخاطب خواهد داد ي اطلاعاتصورت، تنها درافعال
  :يدنمايمقايسه ) 11(و با  را بنگريد) 10( مثال .باشد

  
  .)34: 28/8/84 ،خبر(ساله شهردار شد  جوان هجده )10
  .شود مي ساله شهردار ن هجدهاجو )11
  

 وجهـي غيرو واقع شـده،  شرط قيدوبدون هيچ است كه  دادي از تحقق رخ حاكي) 10( جملة
آن  ، و تحقـقِ هنوز شهردار نشده اسـت  ساله هجده جوانِدهد كه  نشان مي )11( اما جملة. است

  .، صورت مضارع فعل استعامل اساسي در اين تعبير. موكول به آينده است
 ،كلام بافتجا  ايندر. صحيح كافي نيست رف صورت فعل، براي رسيدن به تعبيرِصهي گا
معرض درها  جملهبعضي  .كند ايفا مي داد رخ غيرمشروطيا مشروط  تحققِدر را  يحساس نقشِ

 ،ديگر يو در تعبير، استدادي در گذشته  رخاز  حاكيدر يك تعبير، جمله  :قرار دارند دو تعبير
  :كلام استبافت تمايز  ملاك اساسيِو  ،موكول به آينده ددا رخ تحققِ

  
  .)2: 23/2/85 ،خبرجنوب(رسد  ها ميليارد نخ مي مصرف سيگار، سالانه به ده )12
  

                                                                                                                   
 گرفتنِ رهبريِ خاورميانه هنوز دست اي است، موضوع، ناظر بر آينده است و به ، چون فعل جمله لحظه)1(در جملة 

از حركت كنونيِ دولت برمحور عدالت  حاكي) 2(كه جملة  درحالي. عملي نشده و در آينده صورت خواهد پذيرفت
  .است، و اين حركت تداوم دارد
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جامعه با آن داد مستمري است كه  و رخ گر واقعيت ، در يك تعبير، بيان)12( جملة
سيگار  مصرف آمارهاي موجوداست و از داومي نوع تازفعل كاربرد  ،حالت دراين. روبروست

بر  ، مبنيدخانيات اندركارانِ دست بينيِ گر پيش بيان ،در تعبير ديگر، جمله. كند حكايت مي
و  دارداي  لحظهويژگي  ،فعل ،در اين تعبير .استمردم از سيگار در آينده  فراوانِ تفادةاس

كه مصرف  زماني :توان گفت مي رو ايناز. استها ميليارد  مرز دهتا  مصرف سيگارافزايش گر  نشان
  .است شده يلكمتداد  رخ تحققِ حقيقت، دربرسد دها ميليار به مرز دهسيگار 

  

  افعال اصلي .ت
به دو شوند  هاي پيچيده ظاهر مي پايه در جمله بند عنوان فعلِ به كه ،فارسي اصليِ هاي فعل

  :ندا تقسيم  قابل دسته
  

  ؛ندهست پيرو در بند داد رخ تحققِ بر  دال ي كهافعال .الف

  .نيستند پيرو بنددر داد  رخ تحققِدال بر  ي كهافعال. ب
  

  .برويم) ع(به زيارت امام رضا  موفق شديم ... )13

  .)2: 31/2/85 ،كيهان(برويم ) ع(به زيارت امام رضا  تصميم گرفتيم ... )14
  

، تحقق به زيارتاز آنست كه رفتن  ، حاكي)موفق شديم(پايه  ، فعل بند)13( در جملة

 شدنِ محقق هيچ دلالتي بر ،)تصميم گرفتيم(ايه پ فعل بند) 14( اما در جملة. يافته است
 تحققِ ،دوم است، زيرا اين افعال دستة ، افعالِشود ميچه به بحث حاضر مربوط  آن. زيارت ندارد

، خواستن، توانستنقبيل ي ازفعالا. كنند را تضمين نميپيرو  نظر در بندمورد داد رخ

در زير دو نمونة ديگر از . ندهست دست هايي از اين نمونه ،كردنآرزو، داشتن ميل، دادن قول
  :ندشو ده ميهافعال مشا نوع اين
  

 .اقدام كنند اه در اين دورهبه پذيرش دانشجو ...  توانند مي، ...هاي كشور  ساير دانشگاه...  )15
 ).4: 14/2/85ايران، (

  .)24 :14/2/85 ،ايران( نمايشگاه را در جاي بهتري برگزار كنند ... خواهم مي ...از وزارت  )16
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حاكي از تحقق پذيرش دانشجو نيست بلكه  ندتوان مييعني اصلي  فعل بند ،)15( جملة در
 در جملة. ها داده است اي اشاره دارد كه وزارتخانه براي پذيرش دانشجو به ساير دانشگاه به اجازه

  .كه احتمالاً در آينده محقق خواهد شد ،مخاطب درخواستي داردگوينده از  ،)16(
  

  شرط ادات. ج
نقش  ،يگوي واگر، مگر  كه، اين به مشروط، كه شرطي به :مانند ،ادات شرطاز اي  دسته

  :كنند ايفا مي وجهيهاي  را در جمله وجهيت
  

 ،كيهان( متوقف كندسازي را  ايران غني كه اين به مشروطكند،  به ايران كمك مي.. . غرب )17
31/2/85 :1(.  
  

 بند عنوان هها ب توان در ديگر بافت مياگرچه را ) كند به ايران كمك مي ... غرب( بند پاية

 ،)كه اين به مشروط( وجهيتجهت وجود  به )17( برد، اما در جملة كار هب وجهيغيرآزاد و 
  .ران دلالت نداردبه اي غرب كمك تحققِ، و لذا بر است ظاهر شده وجهيصورت  به
  

  در سطحي كلي وجهيتي معناي هاي جنبه. 6
دادهاي احتمالي  گوينده به رخ گر نگرشِ ي، نشانازلحاظ معناي وجهيتاين گفته شد كه از پيش

گاهي به امكان، زماني به احتمال و  ،گوينده نگرشِ. يا بالقوه در گذشته، حال يا آينده است
هاي خود،  هركدام از اين مفاهيم با ويژگي. د منعطف استدا رخ تحققِ ضرورتاوقات به  بعضي

. شود محسوب مي وجهيتها سخن خواهد رفت، از ديگري متمايز است و نوعي از  كه از آن
امكان،  گر شدت يا ملايمت خود داراي درجاتي است كه نشان نوبة نيز به وجهيتنوع از هر

شود ياد مي وجهيت درجة ، كه از آن بهداد است رخ تحققِ احتمال يا ضرورت. انواع و درجات 
، كه بحث آن در اين ي داشته باشندهاي هم تفاوتهاي مختلف با ممكن است در زبان وجهيت

  .طلبد اي را مي جداگانه گنجد و خود تحقيقِ مقاله نمي

  
  1در فارسي وجهيتع انوا. 7

نوع اول مبتني . است در فارسي وجهيتنوع  از وجود سه اين تحقيق حاكي هاي مبسوط بررسي
مربوط به نوع دوم  .داد دارد است كه گوينده از شرايط حاكم بر رخ معرفتيباط و ناستبر 

                                                 
1 .  2004(در سطحي كلي مبتني بر پالمر  وجهيتچارچوبِ نظري اين تحقيق، درارتباط با انواع و درجات (

  .شده از وجهيت در فارسي، تماماً از نگارنده است است، اما تحليلِ ارائه
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گوياي و نوع سوم،  .رسد آن مي همحيط ب مقتضيِشرايط با توجه به  ،برداشتي است كه گوينده
موضوع را  هاي زير درك نمونه. ديگران دارد به نسبتموجود  در بافت است كه فرد الزامي
  :دنساز تر مي آسان

  

  .)2: 21/2/85 ،افسانه(اين نامه وجود داشته باشد  نوشتنِ سرِ انگيزه و طرحي پشت بايد ... )18

  .)2: 23/2/85 ،جنوب خبر(و دانشگاه ساخت ... با اين پول، بيمارستان،  توان مي )19

  .)1: 14/2/85 ،نكيها(بود  خواهدمناقصه  عهدة برندة به... درج آگهي  ينةزه )20
  

 ارتباط با نوشتنِدر ،راخود  استنتاج منطقياستنباط و  ،)18( جملةاستفاده از گوينده با 

 را وجهيتنوع  اين. دارد عهدهبرنقشي كليدي  ،بايستنفعل كمكي جا،  ايندر. كند بيان مينامه 
ولي است كه در پ مصرف اارتباط باز اقتضاي جامعه، در حاكي )19( جملة .2ناميم مي 1معرفتي

اين . است توان مي وجهيِفعل  عهدة ، بهفوق ترين نقش در بيانِ اساسي .اين جمله مطرح است

ممكن است در نگاه نخست،  ،)20( در جملة خواهدفعل . ناميم مي 3پويا را وجهيتنوع 
كه ، دهد كلام نشان مي بافتعنايتي دقيق به ساز تلقي شود، اما  آينده كمكيِ عنوان فعلِ به

اشاره به قدرتي پي در ،راجع به اتفاقي كه قرار است در آينده رخ دهد صحبتاز  گوينده پيش
را  وجهيتاين نوع . مند است موجب قانون از آن بهره هبمناقصه  آگهيِ دهندة سفارشاست كه 

4الزامي
  .ناميم مي 

  

  در فارسي وجهيتدرجات . 8
 ،داد رخ امكان، احتمال يا ضرورت بيانِوجهيت در  تأثيرميزان ، وجهيتكدام از انواع هر در بيانِ

آن  تحققِ ضرورتضرورت انجام عمل است، گاهي صحبت از مثال، اگر  براي. نيستسان  يك
 متفاوتي استفاده وجهيتربار از ه ،صورت ايندر .گاهي متوسط و گاهي ضعيف است ،زيادعمل 

جمله بافت گاه  شته باشد، آنجود ندامتفاوت و وجهيت امكان استفاده از هم اگر .شدخواهد 
توان گفت كه در زبان  ين ميابنابر .خواهد بود وجهيتميان درجات  ايجاد تمايز وسيلةبهترين 

گذاري  نام قوي و، متوسط ضعيفترتيب  هكه ب. مطرح است وجهيتفارسي سه درجه از 
ميزان  مانه بهتر باشد،  يكنزد داد به واقعيت رخ تحققِ امكان، احتمال يا ضرورتهرچه . شوند مي

، تمايز ميان درجات از جنبةها  زبان مةه گفتني است كه. تر خواهد بود قوي وجهيت درجة

                                                 
1. epistemic 

  .اربرد داشته باشندنوع ك از يك از اين شاهد خواهيم بود، افعال وجهي ممكن است بيش گونه، كه پس همان.  2
3. dynamic 

4. deontic 
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 جمله انگليسي، تمايز اين سه درجه كاملاً روشنها، از در بعضي از زبان. كنند عمل نمي سان يك
  :1از انگليسي توجه كنيدهاي زير  به نمونه. رود ر ميكا هبمناسب  وجهيتدرجه براي هر است و

  
21)  a) You may come to class with delay.          [Deontic possibility]. 

        b) You must have another cup of tea.               [Deontic necessity]. 

        c) You shall have your car by tomorrow.         [Deontic guarantee]. 

 

 .است الزامي وجهيتضعيف، متوسط و قوي از  گر سه درجة ترتيب بيان سه مثال فوق به
اجازه  دليل به دانشجويانشهر بنابهكه  ،سوي استادي مطرح شودممكن است از )a21( جملة

با توجه به قدرتي كه دارد،  سخن، استادديگر به .دندهد با تأخير به كلاس بياي مي
موقع  هب و هم ورود با تأخير ورودهم  ،جا ايندر .سازد ميان را ميسر يدانشجو آمدنِ كلاس ديربه
اما، . است وجهيتضعيفي از  درجةگر  نشان mayيم كه گوي لذا اصطلاحاً مي. پذير است امكان
از مهمان بخواهد كه يك  ميزبان با اصراركار رود كه  هممكن است در بافتي ب )b21( جملة

سوي امكان اجابت تقاضاي ميزبان ازجا،  ايندرتوجه به بافت كلام،  با .ديگر چاي بنوشد فنجانِ
 ،در اين بافت لذا .قبل بيان شد دادي است كه در جملة امكان وقوع رخاز مهمان بسيار بيشتر 

must جملةو بالاخره، . اشاره دارد وجهيتمتوسطي از  درجة به )c21(  ممكن است در بافتي
وي فردا  خودروي درخواستيِ دهد كه اطمينان مي خريداربه  ،لاتومبي فروشندةكار رود كه  هب

 وجهيتاز قوي اي  گر درجه كه بيان،  shouldبا استفاده از  گويندهجا  ايندر .تحويل خواهد شد
  .كند ا تضمين ميعمل به وعده ر ،است

، وندلايل گوناگ ، اما بهرا داراست وجهيت هر سه درجة ،اگرچه مانند انگليسي ،زبان فارسي
 ،بينيم ميانگليسي  وجهيتكه ميان درجات را ي تمايزآن ، كميِ وجهيتجمله عدم تنوع از

. دهد تمايز ميان درجات را نشان مي ،كلام تنها بافت ،در فارسيرو، گاهي  ايناز. دهد نشان نمي
  :هاي زير را بنگريد مثال

  
 ،سبحان(استقبال كرد دهند  ه ميهايي كه جوانان مستعد ارائ بايستي از طرح .الف )22
24/2/85 :2(.  

  .)11: 24/2/85 ،سبحان(ي دارند بايد سند بياورند كساني كه ادعاي .ب      
 ،سبحان(بايست تعامل داشته باشد  ها مي ها و ارگان همة سازمان با ... هلال احمر .پ      

24/2/85 :2(.  
  

                                                 
  ).1995(براي آگاهي بيشتر رجوع شود به رحيميان  . 1
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هاي  استقبال از طرح لزوم ،مورد نخستدر فوق، سخن از ضرورت است،  سه موردتمامي در 
مدعيان را بيان سوي از ندس وجوب ارائةگوينده، دوم، در مورد . شده است گوشزد جوانان

در دو . داند خود را ملزم به تعامل با ديگران مي، هلال احمر وقت رئيسدر مورد سوم،  و. كند مي

نه كدام،  در هيچ، زيرا دهد را نشان مي وجهيت فيضع درجةتنها  وجهينخست، فعل ورد م
 سومدر مورد . استقطعي  گويد چه مي گوينده به آن اعتقاد شده و نه ميزانِداد تضمين  وقوع رخ

جهت وجود فعل  هبنه اين التزام  اما كند، داد مي رخ گوينده خود را ملزم به تحققِنيز اگرچه 

 را با ديگران املبه تععزم  آن است واطراف هاي  كلام و جمله بافتدليل  بلكه به ،وجهي

طور اساسي و  هب ،هاي مشابه و صورت بايستن وجهيِبنابراين بايد گفت كه فعل  .دهد مي نشان
كه در زير  ،را) 20( اكنون مثال .دارندرا ن وجهيتقوي از  اي درجه بيانِ ظرفيت ،خارج از بافت

  .بنگريد تكرار شده،
  

  .)1: 14/2/85 ،كيهان(بود  اهدخومناقصه  عهدة برندة به... درج آگهي  ينةزه )23
  

مناقصه گذاشته  عهدة برندة به ،موضوعي اجباريعنوان  پرداخت هزينة آگهي، به جا ايندر

نيز  متوسط درجة قِيدامصتعيين . است وجهيت قويِ درجةگر  رو بيان ازاين .شده است
  :شدهمراه شده با وجهي، هرچند جمله با فعل زيادي به بافت كلام بستگي داردتاحد

  
  .)2: 25/2/85 ،خبر(آوري كند  هاي ماهواره را جمع بهانة طرح مجلس ديش ناجا نبايد به )24
  

در اين جمله، . هاي مجلس شوراي اسلامي نقل شده است فوق از زبان يكي از نماينده جملة

كه  ،گر نوع آن است باشد، بيان وجهيت گر درجة كه نشان از اين بيش ،بايد فعلِ منفيِ صورت
 از درجة ، حاكيمربوط جمله، فحواي كلام و بافت اما عواملي ازقبيل گويندة .است لزاميا

قوي نيست، زيرا نمايندة مزبور جملة وجهيت در اين جمله، درجة. هستند وجهيت متوسط ،
ي نيز قادر نيست مانع از اقدام نيروي تنهاي كند، و به مجلس بيان نمي نمايندگي از كلِ فوق را به

فرد  نمايندة مجلس با يك هرحال كلامِ نيست، زيرا بههم عف يض ،اين درجه ،طرفياز. شودناجا 
  .است وجهيت متوسط مصداق مناسبي از درجة رو اين، و ازعادي تفاوت زيادي دارد

 توانند براي بيان درجة هاي معنايي خود مي اعتبار ويژگي ، بهنيز احتمالاًي چون هاي واژه

واقعهاي  كه اگر واژه ،توان با اين توجيه همراه كرد اين ادعا را مي. روند كار هب وجهيت متوسط، 
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گاه خواهيم  روي يك طيف فرضي قرار گيرند، آن ،قعاوغير، بعيد، و ممكن، محتمل، يحتم

  :1امكانتر است تا مفهوم  نزديك واقعيتبه  احتمالديد كه مفهوم 
  

  ، بعيدمكن، مي، احتمالحتمي
  عاقوغير --------------------------------- ------------- واقع

  

... نقش كليدي را در انقراض ...  جوي تغييرات احتمالاًدهند كه  نشان مي... شواهد علمي  )25
  .)6: 25/2/85 ،خبر جنوب( اند داشته...  ماموتها

  
 دادي كه در گذشته روي داده رخ به ، برداشت منطقي خود را نسبتبالا جملة نويسنده، در

صورت قاطعيت طلب بام يدتأيرو كه  آناز. محرز نيستهم  آن واقعيت ، كهكند ان ميبي
 ،علمي است بر شواهد مبتني ادعا طرفي، چوناز .يستاز نوع قوي نبايد گفت كه  گيرد، نمي
  .نوع متوسط استناچار از هلذا ب .نخواهد بود نيز ضعيف ة آندرج

 

  وجهيت انواع و درجات ابزار بيان. 9
كه  ،خواهد بود 9 ،مختلفهاي  در فارسي، شمار گزينه وجهيتسه نوع و سه درجه از وجه به با ت

نخست. هرحال دو نكته را بايد مدنظر داشت به. طلبد خود را مي ويژة بيان هركدام ابزار و بافت 
 .واقع شود وجهيتاز يك نوع و درجه از  بيش بيانِ مكن است وسيلةم وجهيكه يك فعل  اين

 اتتحقيق .بيشتر استاز يكي  ،وجهيت انواع و درجاتبعضي از  بيانِ كه، گاهي ابزار ندوم اي

بيشترين نقش را در  خواستنو  توانستن، شدن، بايستن افعالي چوند كه نده نشان مي

 9 پاسخگوي تماميي تنهاي اين چهار عنصر بهوجود،  بااين. عهده دارند به وجهيتبيان مفهوم 
 ،در اين آخرين بخش از تحقيق .استفاده كرد ابزارد، و گاهي بايد از ديگر رد فوق نخواهند بومو

  :در فارسي بپردازيم وجهيتانواع و درجات  انةگ سه تركيبات برآنيم تا به بررسي ابزار بيانِ
  
  
  

                                                 
» محتمل«، اين است كه امري »امكان«تر است تا مفهوم  به واقعيت نزديك» احتمال«كه مفهوم  دليلِ اين . 1

يد ممكن باشد اما شرايط وقوعش اما امري شا. راحتي و با توجه به شرايط فراهم است است كه شرايط وقوعش به
هايش  مثلاً امكان دارد كه رئيس جمهور امروز براي تماشاي فيلمي به سينما برود، اما با توجه به مشغله. بعيد باشد

  .محتمل نيست
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9 .1 .معرفتي وجهيت  
 عرفتيم وجهيتانتقال مفهوم توان براي  ميرا  توانستن، و شدن، بايد، خواستنهرچهار فعل 

  . متفاوت باشند ديگر به يك نسبتممكن است  ها آنكاربرددرجات  كه كار گرفت هب
   

  .شد خواهددلگير  ،با برخوردي كه با مهدي كردي  .الف )26

  .آدم شوخي باشد بايدي برادرت گوي هايي كه مي با اين ويژگي. ب       

  .مدبا او كنار آ توان ميدهد كه  نظرات رئيس نشان مي. پ       

  .كفش پس داد ميشهفروشنده آدم خوبيه، . ت       
  

با نامناسب  برخورد منطقيِ نتيجة ،خواهد واژة ، گوينده با استفاده از)الف 26( در جملة

از  حاكي ،مترتب بر آن يِهاي معناي با توجه به ويژگي خواهدفعل . كند بيني مي پيشرا مهدي 
اين  العمل مهدي دارد، و يني خود در باب عكسب به پيش اطميناني است كه گوينده نسبت

فني  يبيان اشد، بهقوي ب وجهيت هرگاه درجة .اين بافت است در ستنخواقوي  از درجة حاكي

اين  بارزترين مصداقِ "خواستن". استداد  رخ تحققمتضمن  وجهي فعلشود كه  گفته مي
خاطب از برادرش ذكر كرده با توجه به مشخصاتي كه م ،گوينده ،)ب 26( در جملة .استفقره 
هرحال، اين  اما به. استطبعي  كه برادر وي فرد شوخرسيده  طور منطقي به اين نتيجه هب ،است

 احتمالِ درجةو بنابراين نداشته باشد، واقعيت دليل هر و به يتحت شرايطممكن است برداشت 
برداشت گوينده صحت يد تأي نظر را موردي كه اين استدلال ديگر. يابدمتوسط كاهش  تا حد

 عبارت ،بلافاصله در انتهاي جملهتواند  يم )ب 26( گويندة جملةاين است كه قرار خواهد داد، 
، آمدن با رئيسكنارچنين است كه ) پ 26( گوينده در جملة نظر .فزايدبيارا  "شايد هم نباشد"

بلكه ندارد، داد  رخ ققِبه تح نسبت اطمينانييقين و تنها  نهحال  درعيناست، پذيري  امكان امرِ

ضعيفي از برداشت  گر درجة بيانتوان  ميفعل رو  ايناز. كند تنها تصور و گمان خود را بيان مي

ضعيفي  درجةگر  نشان) پ 26(شكل مشابهي با  ، نيز به)ت 26(در شه  ميفعل . است معرفتي
 دادنِ ، پسخوبيست كه فروشنده آدم اينتصور  صرفاً به، زيرا گوينده است معرفتياز برداشت 

  .داند كفش را غيرممكن نمي

  
  پويا وجهيت. 2. 9

گوينده  ترديد بي بينيِ پيش. دنشو رهنمون ميايج جالبي به نتما را ، مربوطهاي زير و بافت  مثال
و  ها بسياري از مسافركش بنزين برابر است با بيكاريِ ِ بندي اين است كه سهميه) الف 27(در 

ست ا  از آن حاكي ،ديگرها مثال  دهو  ،)ب 27( نمونة. قوي است خواستن ردجا كارب نايلذا، در
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است،  بالاترمتوسط از نيست، اما  خواستن اگرچه به قدرت بايد فعلِ ييِپويا درجةكه 

 دستاما زير قوي،در رديف اين فعل را لذا ما . نوعي قوي دانست هرا ب آنتوان  ميكه  تاحدي

در حد متوسط است، زيرا امكان وقوع  وجهيتدرجة) پ، ت 27( در. دهيم قرار مي خواستن
است كه  طوريشرايط كاري  ،)پ 27(مثلاً در  .چندان ضعيف هم نيست مورد در هر دو داد رخ

 و همين عدمِ ،آن وجود ندارد امكان استراحت فراهم است، هرچند تضميني براي تحققِ
، اما بسيار بعيد است كه به ضعيف تنزل دهد درجه را از حد قوي به متوسط نزول مي ،تضمين

متوسط  ها را با درجة لذا بايد آن نيز متصور است،) ت 27(استدلالي كمابيش مشابه براي . يابد
  .تلقي كرد

  
  .به بيكاري خواهد كشاند ها را ندي بنزين، بسياري از مسافركشب سهميه. الف       )27

  .گري باشيمدنبال يك مستخدم ديبا اين شرايط بايد . ب         
  .روزي به استراحت پرداختتوان چند كي كار ميبا توجه به سب .پ
  .ميليون تومان خريد 80شه با  اين روزها يك آپارتمان مجهز و مدرن را مي .ت
  

تركيبات يا  شايداز عناصر قيدي چون  وجهيتبيان كاربرد ضعيف  براي زبانان فارسي

كار  هممكن است در بافتي ب براي مثال، جملة زير. كنند مياستفاده  بعيد استفعلي از قبيل 
كه گوينده ترديد و شك خود را  سترو ز همينا. باشد بعيدمحتمل و غيراعتبار  تصويبرود كه 

  :كند بيان مي شايد فاده از واژةاست با ،تكميل خوابگاهباب در
  

  .ودها تا پايان امسال تكميل ش خوابگاهساخت  شايد ،صورت تصويب اعتبار لازمدر )28
  

  الزامي وجهيت. 3. 9
 موجب بهفرد معنا كه  اين ه، بداد وجود دارد رخ در تحققِ لزام يا اجبارا ها، بافتبرخي از در 

. دارندچنين كاربردي  وجهيهر چهار فعل  .است شهاي تحقق خواسته ر برمص، خود  اتاختيار
و آموزشي  به اختيارات بناحق دارد كار رود كه استاد  هممكن است در بافتي ب) الف 29( جملة

ي هاي چنين جمله درخواهد  وجود. قبولي محروم سازد را از نمرة ، دانشجويانيكوش كمدليل  به
به  وجهيگاه فعل ره. وجهيتقوي  عني درجةدهد، و اين ي را حتمي نشان مي داد رخ وقوعِ

متضمن  وجهي علآن فيم كه گوي ميبياني فني  بهداشته باشد،  اشارهداد  رخ حتميِ تحققِ
 ضرورت تحويلكه  ،كار رود هممكن است در بافتي ب) ب 29( جملة. است 1داد رختحقق 
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رچه ازنظر اگ ،وجهيجا فعل  ايندر. هرحال آن گزارش آماده نيست گزارش محرز است، اما به

در . تر است ضيعف خواستنداد نيست، از  كه متضمن تحقق رخجا آندرجه قوي است، اما از
كه هيچ تضميني به جا آندارد كه جريمه را ببخشد، اما از هيأت رئيسه اين اختيار را، )پ 29(

 29( جملة. حساب آورد هاز نوع ضعيف برا  وجهيفعل  قق اين امر وجود ندارد، بايد درجةتح
هرحال  اما به. صورت اقساط است هبدهي ب بازپرداخت كار در صدور اجازةطلب از قدرت يحاك )ت

را ضيعف محسوب  وجهيفعل  ين امر محقق شود، و لذا بايد درجةي نيست كه ابازهم تضمين
رو بايد  تر است، و از اين قوي) پ 29(مطرح در  داد اين امر از رخ هرحال، امكان تحققِ به. كرد

  .ندانست) پ 29( را به ضعيفيِ آن درجة
  

  .ند شدم خواهمردود اعلا پژوهش قابل قبولي نداشته باشنددانشجوياني كه  .الف )29
  .ولي آماده نيست ،گزارش را بايد امروز تحويل بدهم .ب        
  .ه جريمه را به تو ببخشدرئيسهيأت شود  مي .پ        
  .پرداخت توان بدهي را به اقساط مي .ت        

  
طور خلاصه  هدر دو بخش اخير بحث شد، ب وجهيت تباط با ابزار بيان نوع و درجةارچه در آن
  .قابل مشاهده است 2 شمارة ولدر جد

  
  2جدول شماره 

  الزامي  پويا  معرفتي  نوع/درجه

  خواستن  ، بايدخواستن  خواستن  قوي

  ، شدنتوانستن  ، شدنتوانستن  بايد  متوسط

  بودنشايد، بعيد  بودنشايد، بعيد  ، شدنتوانستن  ضعيف

  

  گيري نتيجه. 10
، به 1زباني - شمول و عام بافتي جهاندر  وجهيتاز نگاهي كوتاه به مفهوم  ، پسطي اين تحقيق

زمينه ضمن ايجاد تمايز ميان  دراين. وله در فارسي امروز پرداختيمبررسي وضعيت اين مق
مشخصي از  ، قيود جمله و دستةوجهيدريافتيم كه افعال  وجهيتي هاي صوري و معناي جنبه

از . در فارسي هستند وجهي هاي مفهوم وجه در جملهترين ابزار بيان  افعال واژگاني متداول
كه براي نخستين مرتبه در فارسي مطرح شد، كشف يكي  ،آوردهاي اين تحقيق ترين دست مهم
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كه همواره متضمن تحقق  ،بود وجهيدر قالب يك فعل  خواستناز كاربردهاي مهم فعل 

هاي  ساخت عنوان فعل كمكيِ به خواستنچنان ميان نقش  در اين تحقيق هم. است 1داد رخ
هاي  مزبور همراه با استدلال فعلِ جديد كشف اين كاربرد. تمايز ايجاد شد وجهيو فعل  ،آينده

شته، زبان فارسي خلاف بعضي از نتايج تحقيقات گذمي و شواهد عملي، نشان داد كه برعل

 وجهيهاي  در جمله خواستنهاي فعل  ويژگي. را داراست وجهيت قويِ قابليت بيان درجة
دهد،  نظر قرار مي فارسي مطمح وجهيِترين فعل  عنوان قوي را به ترديد آن بياي است كه  گونه به

در اين تحقيق . برخاسته نيست بايداز فعل  كند كه حتا ا در اين جايگاه نقشي را ايفا ميزير
يت انتقال مجموع ظرففارسي در وجهيِبار نشان داده شد كه افعال  چنين براي نخستين هم
از ديگر . ، دارندكند مطرح مي) 2004و  1990(گونه كه پالمر  آن ،را وجهيتسه درجه از هر

در  وجهيتتبيين تأثيرات زمان دستوري و بافت كلام در بيان مفهوم هاي اين پژوهش، يافته
ر د الزاميو  پويا، معرفتي وجهيت نوع سه درنهايت، طي اين تحقيق،. بود وجهيهاي  جمله
  .ندتحليل و تبيين شد فارسيهاي  جمله
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